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 مقدمه 

 

  : )ص (قال رسول االله
 

 ».أمَرِ ديِنِهم بعثهَ االلهُ يوم الْقِيامةِ عالمِاً فقَيهاًمنْ حفظَِ منِْ أمُتِي أَربعيِنَ حديثاً ممِا يحتاجونَ إلَيهِ منِْ «
 
هر كس از امت من چهل حديث و گفتار ـ از احاديثى كه به امور دينى آنها مربوط است ـ حفط كند خداوند ـ    «

 » .سبحان ـ آن كس را در روز قيامت دانشمند و فقيه محشور خواهد نمود
 

 ـ  عليهم السلام ـ بالاترين پشتوانه فرهنگ بالنده انقلاب اسلامى ماست و ما در ايـن   كلمات درر بار اهل بيت 
ايـن  .  حسن بن على ـ عليهماالسلام ـ را برگزيده ايم  ;نوشتار، چهل حديث از كلمات اولين ثمره نبوت و امامت

اسـت، خـود    سخنان شيرين، كه دربر گيرنده چهل موضوع از موضوعات اخلاقى، فرهنگى و سياسـى جامعـه م                
روشنگر، راهنما و چراغى است براى علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت و معالم پرمحتواى آنها اضـطراب                  
و نگرانيهاى روحى و روانى را مى زدايد باشد تا ذخيره اى براى مؤلف و دست اندركاران چاپ و نشر آن در روز                    

 . ا و كلمات درر بار آن بزرگوارـ يوم لا ينْفَع مالٌ ولا بنوُنٌ ـ شود، اينك شم
 
 
 
 
 مؤلف

 احمد زمانى
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 » خداشناسى«

 
 : »بسم االله الرحمن الرحيم«:  ـ قال الحسن بن على ـ عليهماالسلام ـ فى قول االله ـ عزّوجلّ ـ 1
 

ع              االلهُ هو الَّذِي يتَألََّه إِلَيهِ عِنْد الحْوائِجِ والشَّدائِدِ كُلُّ مخْ         : فَقالَ نْ دونـَه وتُقطََّـ لوُق عِنْد انِْقطِاعِ الرَّجاءِ مـِنْ كـُلِّ مـ
                         ،ةُ إلاّ لـَهذِي لا تحُـقُّ العِْبـاد الأسباب منِْ جميعِ منْ سوِاه تَقوُلُ بسِمِ االلهِ أَي أَستعَينُ على أمُورِي كُلِّها بـِااللهِ الَّـ

 . المغيثُ إذا استغُيثَ والمجيب إذا دعى
 

را بيـان  ) كه يكى از قويترين برهانهاى خداشناسـى اسـت  (راه فطرت ) 1(»بسلمه«امام مجتبى ـ ع ـ با تفسير   
 : مى كند، آن حضرت فرمود

 
خداوند متعال وجودى است كه همه موجودات در نيازمندى و سختيها به او پناه مى برند، بويژه هنگـامى كـه                     «

يعنى فطرت خداشناسى، انسان را در تنگناها به  (. اسباب را ناچيز ببيند   اميد از غير او قطع گردد و همه وسائط و           
 يعنى يارى و كمك مى خواهم در همـه  ;»..بسم االله   «: اين كه مى گويى   ) سوى واجب الوجود هدايت مى كند     

براى غيرش سزاوار نيست، او فريادرسى است كه به هنگـام           ) خضوع و كرنش  (كارهايم از خداوندى كه عبادت      
 » .واهى دستگيرى مى نمايد، و اگر كسى بخواندش پاسخ مى گويددادخ
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 » خشنودى خداوند«

 
ب إلِـَي مـِنَ       : إنَّ أباذر يقول: ) عليهماالسلام( ـ قيل للحسن بن على  2 قْم أَحـ الفَقْرُ أَحب إلَِي مـِنَ الغِنـى والسـ

 . الصحِةِ
 

منِ اتَّكَلَ على حسنِ اِخْتِيارِ االلهِ لَم يتمَنَّ أنََّه فِي غَيرِ الحْالَةِ الَّتِي اخْتار االلهُ لـَه،                 : ، أمَا أنَاَ أقَوُلُ   رحِم االلهُ أبَاذَر  : فَقالَ
بِهِ الْقضَاء رَّفَلى الرضِا بمِا تصقوُفِ عالو دذا حهو . 

 
فقـر و تنگدسـتى را از بـى نيـازى، و بيمـارى را از      «: تبه امام مجتبى ـ ع ـ گفته شد، كه اباذر ـ ره ـ مى گف    

 . تندرستى و سلامتى بيشتر دوست دارم
 

آن كس كه بر حسن اختيار خداونـد اعتمـاد كنـد،       : خداوند ابوذر را رحمت كند اما من مى گويم        : حضرت فرمود 
ى در برابر حكم خداوند و اين است معناى خشنود. چيزى را نمى طلبد كه جز خداوند برايش انتخاب كرده باشد    

 . ـ سبحان ـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 » شناخت قرآن مجيد«

 
 :  ـ قال الحسن بن علي ـ عليهماالسلام ـ في وصف القرآن المجيد3
 
التَّفكِْيـرَ حيـاةُ   إنَّ هذَا القُرآنَ فِيهِ مصابِيح النوُرِ، وشِفاء الصدورِ، فَلْيجلْ جالٌ بضِوَئِهِ ولَيلجم الصـفة قَلبـه، فـَإِنَّ               «

 » .القَلبِْ البصيرِ، كمَا يمشى المستَنِيرُ فِى الظُّلمُاتِ باِلنُّورِ
 

 : امام حسن مجتبى ـ ع ـ در توصيف و شرح حال قرآن مجيد فرمود
 
در اين قرآن است چراغهاى درخشنده هدايت و شفاى دلها و قلب ها، پس بايـد دلهـا را بـا فـروغ تابنـاكش                         «

 زيرا  ;ت و با گوش فرادادن به فرامينش قلب را، كه مركز فرماندهى بدن است، در اختيارش گذاشت                روشن ساخ 
به وسيله انديشيدن، قلب زندگىِ روشن خود را مى يابد، همان طورى كه رهروان در پرتو نور از تاريكيهـا گـذر                      

 » .مى كنند و مى رهند
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 » پيروان حقيقى قرآن«

 
 : لحسن بن علي ـ عليهماالسلام ـ  ـ قال ا4
 
ما بقِى فِى الدنْيا بقِيةٌ غَيرَ هذَا القُرآنِ فاَتَّخِذُوه إماماً يدلُّكُم على هداكُم، وإنَّ أَحقَّ الناسِ باِلقُرآنِ منْ عمِلَ بـِهِ                     «

لْ بِهِ ومعي نْ لَمم مِنْه مهدعَأبو فظَْهحي إنْ لَموُقْرأَهإنْ كانَ ي. « 
 
تنها چيزى كه در اين دنياى فانى و زوال پذير باقى مى ماند قرآن است، پس قرآن را پيشوا و امام خود قـرار                        «

 . دهيد، تا به راه راست و مستقيم هدايت شويد
 

 دورتـرين   همانا بيشترين حق را كسى به قرآن دارد كه بدان عمل كند، گرچه بظاهر آن را حفظ نكرده باشـد و                    
 » .افراد از قرآن كسانى هستند كه به دستورات آن عمل نكنند گرچه حافظ و قارى اش باشند
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 » قرآن در صحنه قيامت«

 
 :  ـ قال الامام المجتبى ـ عليه السلام ـ 5
 
ه وآمنـُوا بمِتشَـابِهِهِ          إنَّ هذا القُرآنَ يجِئُ يوم القِيمةِ قائِداً وسائِقاً يقوُد قوَماً إلى            « الجنَّةِ أَحلُّوا حلالَه وحرَّموا حرامـ

هراملُّوا حَتحاسو هكاموأَح هوددوا حعماً إلى الناّرِ ضَيَوقُ قوسوي. « 
 
 : قرآن در صحنه قيامت به صورت رهبر و امام ظهور يافته، مردم را به دو دسته تقسيم مى كند«
 
انى را كه به قرآن عمل نموده، حلال و حرام آن را همانگونه كه هست بجا آورده اند و متشابه آن را با  ـ كس 1

 . قلب پذيرا شده اند به سوى بهشت جاويدان هدايت مى نمايد
 
 ـ آنان را كه حدود و قوانينش را ضايع نمودند و بر محرمّات آن تعدى كردند و حلال شمردند، به سوى آتش  2
 » .روانه مى سازد) جهنّم(
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 » فضائل اهل بيت ـ عليهم السلام ـ «

 
 :  ـ قال الحسن بن علي ـ عليهماالسلام ـ 6
 
رانَ علـَى العـالمَينَ،      «  أيَها الناّس اعِقِلوُا عنْ ربكُم، إنَّ االلهَ ـ عزَّوجلَّ ـ اصطَفى آدم ونوُحاً وآلَ إبـراهيم وآلَ عمِـ

لالَةُ                    ذُريةً بعضُها منِْ بعض وااللهُ سميع عليم، فَنحَنُ الذُريةُ منِْ آدم والأُسرةَُ منِْ نوُح، والصفوْةُ منِْ إبراهيم، والسـ
            سَالشمةِ ووحدضِ المالأرةِ ورفْوُعماءِ المكاَلس نُ، فيكُمد نحمحآلُ متوُنَةِ،   منِْ إسماعيلَ ورةَِ الزَّيَكاَلشجةِ والضاحِي

لا شَرقِْيةٌ ولا غَربيةٌ الَّتى زيتُها النَبِي ـ صلّى االله عليه وآله وسلّم ـ وعلِى فَرعْها، ونحَنُ وااللهِ ثمَرةَُ تِلكْ الشجَرةَِ،   
نْ تخََلَّفمى وَن منِْ أغَصْانِها نجُلَّقَ بغِصَنْ تعَوىفمنْها فإَلَى الناّرِ هع . « 

 
همانا خداوند بزرگ آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران . اى مردم علم و معرفت را از پروردگار خود بياموزيد««

بعضـى از بعـض ديگـر       ) پاكى، تقوا، و فضيلت را    (را براى جهانيان، به پيامبرى برگزيد، آنان دودمانى بودند كه           
 . شنوا و داناست) از كوششهاى آنان در راه رسالت(خداوند . گرفته بودند

 
ما ـ اهل بيت ـ از فرزندان آدم و دودمان نوح و فرزندان برگزيده ابراهيم و تبار اسماعيليم، ما آل محمد،   ! مردم

همانند درخت زيتونيم كه    . در ميان شما همانند آسمان بلند و همچون زمين گسترده و مثل خورشيد پر فروغيم              
درختى كه ريشه اش رسول خدا ـ ص ـ است و شـاخه اش علـى بـن ابـى       . رق مايل است نه به غربنه به ش

طالب ـ ع ـ سوگند به خدا ما اهل بيت ميوه آن درختيم، پس هر كس به يكى از شـاخه هـاى آن چنـگ زنـد       
 » .و هر كس از آن جدا شود جايگاهش آتش است) سعادتمند است(نجات پيدا مى كند 
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 »  دستيابى به علوم پيامبر ـ ص ـ «

 
 ـ بعد از رحلت رسول خدا ـ ص ـ امام حسن مجتبى ـ ع ـ در دوران كودكيش روزى بر منبر بالا رفت، حمد      7

 : و ثناى الهى بجا آورد، سپس رو به مردم كرده، فرمود
 

 ـ  لْ      «:  يقوُلُأيَها الناس سمِعت جدى رسولَ االلهِ ـ صلّى االله عليه وآله وسلّم  أنَا مديِنـَةُ العِلـْمِ، وعلـِى بابهـا، وهـ
 » .يدخُلُ المدينةَ إلاّ منِْ بابِها

 
من شهر علم و دانش و فضـيلتم و علـى درب   «: اى مردم شنيده ام از جدم پيامبر خدا ـ ص ـ كه مى فرمود  «

 » .ب ورودى وارد نخواهد شدورودى آن شهر است و كسى كه مى خواهد به شهرى داخل شود از غير در
 

اين كلمات كوتاه و پر محتوا را گفت و از منبر پايين آمد، پدرش على بن ابى طالب ـ ع ـ او را در بغل گرفت و   
 . به سينه چسبانيد و مورد تفقد قرار داد

 
 پس دسترسى به علم و فضائل رسول خدا ـ ص ـ ممكن نيست مگـر از طريـق اميـر المـؤمنين ـ ع ـ كـه او         

 . واسطه اين فيض بزرگ است
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 » آرامش در پرتو ولايت«

 
 :  ـ امام مجتبى ـ ع ـ در حضور پدر گراميش خطبه اى خواند كه در بخشى از آن فرمود8
 
 » . هذا، وأَستغَْفِرُ االلهَ لِي ولكَُمأمَا بعد فإَنَّ علِياً باب منْ دخَلَه كانَ آمِناً ومنْ خَرجَ مِنْه كانَ كافِراً، أقَوُلُ قوَلِي«
 
 يعنى او را بشناسد و بر او اقتدا كنـد،  ;همانا على بن ابى طالب ـ ع ـ دربى است كه هر كس بر آن وارد شود  «

آرامش و امنيت كامل را درمى يابد و هر كس به آن درب روى نياورد و مخالفت با او كند ـ كفـر و بـدبختى و    
اين گفته و مطلب اساسى من است، آنگاه براى خود و ديگـران             : ا فراخواهد گرفت، سپس فرمود    تيره روزى او ر   

 » .استغفر االله لى و لكم، و سپس از منبر فرود آمد: طلب رحمت و آمرزش نموده و گفت
 

 : امير المؤمنين ـ ع ـ ايستاد و پيشانى و بين دو چشم فرزندش را بوسيد و اين آيه شريفه را تلاوت كرد
 
»لِيمع مِيعااللهُ سض، وعضُها منِْ بعةً بِذُري. « 
 
 » .فرزندان، بعضى بر بعض ديگر برترى دارند، خداى سبحان شوانا و دانا است«
 

 . اين آيه درباره فرزندان ابراهيم ـ ع ـ است كه امامت به بعضى از آنها رسيد
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 » آمرزش گناه در پرتو محبت«

 
 :  الحسن بن على ـ عليهماالسلام ـ  ـ قال9
 
وااللهِ لا يحِبنا عبد أبَداً ولوَ كانَ أَسيراً فِى الديلَمِ إلاّ نَفعَه حبنا وإنَّ حبنا لَيساقطُِ الذُّنوُب منِْ بنِى آدم كمَا يساقطُِ «

 » .الريح الورقَ منَِ الشجَرِ
 
اسـير باشـد ـ    ) 2( همچون ديلم;دوست نمى دارد ما را ـ گر چه در دورترين نقاط سوگند به خداوند كه كسى «

مگر اين كه دوستى ما به حال او مفيد خواهد بود، همانا ولايت و محبت ما ـ اهل بيت ـ گناهان فرزنـدان آدم    
 » .مى ريزدرا از بين مى برد همان طورى كه باد برگ درختان را از شاخه و تنه او جدا مى كند و به زمين 
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 » حرمت صدقه بر آل محمد ـ ص ـ «

 
خدمت امام مجتبى ـ ع ـ رسيدم، پرسيدم آيا شما از رسول خدا ـ ص ـ چيزى را بياد     :  ـ ابوالجوزاء مى گويد 10

 داريد؟ 
 
رِ،   : ، قالَأذْكُرُ أنّى أَخَذْت تمَرةًَ منِْ تمَرِ الصدقَةِ فجَعلْتُها فِي فِي      : قالَ« فَنَزعَها رسولُ االلهِ بِلعِابِها فجَعلَها فـِى التَّمـ

 » .إنِاّ آلُ محمد لا تحُِلُّ لَناَ الصدقَةُ: فَقيلَ يا رسولَ االلهِ ما كانَ علَيك منِْ هذهِِ التَّمرةَِ لِهذَا الصبِي؟ قالَ
 
ـ بودم ـ مقدارى خرما برداشتم و در دهـانم گذاشـتم تـا     بياد دارم روزى ـ در محضر رسول خدا ـ ص    : فرمود«

بخورم، رسول خدا ـ ص ـ آن خرمـا را ـ بهمـراه زنجابهـاى اطـراف آن ـ گرفـت و در روى خرماهـاى ديگـر            
 ! گرفتيد؟) بچه(چرا آن خرما را از اين فرزند كوچك : از حضرت سؤال شد. گذاشت

 
 ). يعنى حرام است) (3(ر ما حلال نيستما آل محمديم و صدقه ب: رسول خدا ـ ص ـ فرمود
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 » حكومت و اهل بيت ـ عليهم السلام ـ «

 
 :  ـ امام مجتبى ـ ع ـ در پاسخ به نامه اى كه معاويه براى آن حضرت فرستاده بود، چنين جواب دادند11
 
ولِ االلهِ ـ     إنَّما هذَا الأمرُ لِي والخلاِفَةُ لِي ولاهِلِ بيتِي، وإنَّه« ا لمَحرَّمةٌ علَيك وعلى أهَلِ بيتكِ سـِمعِتُه مـِنْ رسـ

 . صلّى االله عليه وآله ـ 
 

ما تُريد ُتكطَيَلا أعو َلك تلَّمنكِْرينَ ما سرَ مقّى غَيِصابِرينَ عارفِينَ بح تدجو َااللهِ لوو. « 
 
تو غاصـبى،  . سول خدا ـ ص ـ از آن من و مربوط به اهل بيت من است  و جانشينى ر) حكومت(همانا اين امر «

سـوگند بـه   :) سپس فرمـود . (اين مطلب را از رسول خدا ـ ص ـ شنيده ام  . خلافت بر تو و خاندانت حرام است
حكومت را  ) كه در راه احياى حق ايستادگى مى نمودند       (خداوند، چنانچه مى يافتم يارانى آگاه و آشنا در حق ما            

حتى با شرايطى كه در عقد صلحنامه نوشته . (ه تو واگذار نمى كردم و نمى دادم به تو آنچه را كه مى خواستى   ب
 . »)شده
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 » فرجام امامان راستين«

 
در روزهاى واپسين عمر امام مجتبى ـ ع ـ خدمت آن حضرت رسيدم، سم بشدت آن بزرگوار  :  ـ جناده گويد12

سپس به سوى من ) 4(»إناّ اللهِ وإناّ إليه راجعون«: رض كردم چرا خود را معالجه نمى كنيد؟ فرمود        را مى آزرد، ع   
 : نگاهى كرد و فرمود

 
، وااللهِ لَقَد عهِد إلَينا رسولُ االلهِ ـ صلّى االله عليه وآله ـ إنَّ هذا الأمرَ يملكُِه إثنا عشَرَ إماماً منِْ ولدِ علِي وفاطمِةَ  «

 » .ما مِناّ إلاّ مسموم أَو مقْتوُلٌ
 
امامت و وصايت بعد از او را دوازده نفـر بدسـت مـى گيرنـد،                : سوگند به خداوند كه رسول خدا بما وعده نمود        «

يازده نفر آنان از فرزندان على و فاطمه ـ سلام االله عليها ـ هستند و اينان در فرجام كار، در راه خدا يا مسـموم    
 » .ته مى شوندو يا كش
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 » شيعيان كيستند و دوستان كدامند؟«

 
 : فقال الحسن ـ عليه السلام ـ » يابن رسول االله إنّى من شيعتكم«:  ـ قال له رجل13
 
ذلكِ فـَلا تـَزدِ فـِي ذنُوُبـِك         يا عبد االلهِ إنْ كُنتْ لَنا فِى أَوامِرنِا وزواجِرنِا مطيعاً فَقَد صدقتْ، وإنْ كُنتْ بخِلاِفِ                «

يكُم ومعـادِي                        والِيكُِم ومحِبـ بِدعواك مرْتَبةً شَريفَةً لسَت منِْ أهَلِها، لا تَقُلْ أنَاَ منِْ شِيعتكُِم ولكنِْ قُلْ أنَـَا مـِنْ مـ
 » .أعَدائكُِم وأنَت فِى خَير وإلى خَير

 
 : امام ـ ع ـ فرمود» .اى پسر رسول خدا من شيعه شما هستم«: تمردى خطاب به امام حسن ـ ع ـ گف

 
پيرو ما هسـتى و تبعيـت مـى كنـى كـه             ) گناهان(اى بنده خدا، اگر در انجام واجبات و خوددارى از محرمات            «

 زيرا شيعه و پيرو مـا از        ;راست مى گويى، و چنانچه اينگونه نيستى، با اين ادعاى دروغ بر گناهان خود افزودى              
قام والا و بلندى برخوردار است و تو اهل آن نيستى، مگو كه من شيعه تو هستم، بلكه بگو من از دوسـتان و                        م

هواداران و نيز از بدخواهان دشمنان شمايم، در اين صورت تو در خير و نيكى بسر مـى بـرى و در مسـير خيـر                   
 » .خواهى قرار دارى
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 » معيارهاى دوستان سالم«

 
 مردى از امام حسن ـ ع ـ خواست كه دوست و همنشين وى باشد، امام ـ ع ـ سه شرط را برايش مطرح       ـ14

 : نمود
 
ه لا رأْى لمِكـْذُوب أَو تغَْتـاب     : قال ـ عليه السلام ـ   « إياك أَنْ تمَدحنى فَأنَا أعَلَم بِنَفسْى مِنكْ أَو تكُـذبِنى فإَنَّـ

 . إئذِنْ لِى فِى الإنصِْرافِ: لَه الرَجلُعِنْدِى أَحداً، فَقالَ 
 

 » .نعَم إذا شِئتْ: فَقالَ ـ عليه السلام ـ 
 
 .  زيرا من نسبت به خودم از تو آگاهترم; ـ بشرط آن كه از من ستايش و تعريف نكنى1: فرمود«
 
 .  زيرا دروغگو رأى و عقيده درستى ندارد; ـ مرا دروغگو ندانى2
 
 . بر من از كسى غيبت كنى ـ مبادا در برا3
 

 مى خواهم از درخواست خود منصرف شوم؟ : چون آن مرد شرايط دوستى با آن حضرت را دشوار ديد گفت
 

 » .آرى هر طور مى خواهى انجام بده: امام ـ ع ـ فرمود
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 » سياست از ديدگاه معصوم«

 
 سياست چيست؟ :  ـ مردى از امام مجتبى ـ ع ـ پرسيد15
 
هِي أَنْ تَرعْى حقوُقَ االلهِ، حقوُقَ الأحياءِ، وحقوُقَ الأمواتِ فَأما حقوُقُ االلهِ فَأداء مـا طُلـِب   : ال ـ عليه السلام ـ   فق

ا نُهِىمع تِناباجو . 
 

دمةِ أمُتكِ وأَنْ تخَُلِّص لوِلِى الأمرِ مـا        فَهِى أَنْ تَقوُم بوِاجِبكِ نحَو إخوْانكِ، ولا تَتَأخَّرَ عنْ خِ         : وأما حقوُقُ الأحياءِ  
 . أَخْلصَ لامُِتِهِ وأنْ تَرفْعَ عقِيرَتكَ فِى وجهِهِ إذا ما حاد عنِ الطَريقِ السوي

 
 . حاسِبهمفَهِى أنْ تُذْكَرَ خَيراتِهِم وتَتغَاضى عنْ مساوئِِهِم فإَنَّ لَهم رباً ي: وأما حقوُقُ الأمواتِ

 
 . سياست، رعايت حقوق خدا، مردم و اموات اين مردم است«: فرمود

 
 ). محرمّات(و دورى كردن از آنچه ما را نهى كرده است ) واجبات(انجام دادن فرائض : اما حق خداوند

 
 

از نمـانى، و    اين كه وظيفه خود را نسبت به مردم انجام دهى و هرگز از خدمت به جامعه خود ب                 : اما حقوق مردم  
همان طورى كه زمامدار با تو با صداقت رفتار مى كند تو هم بايد با حقيقت و اخلاص رفتار نمايى و چون اقوام 

 . و بستگانت از راه راست منحرف شدند، آنها را به راه راست رهنمون باشى
 

 زيـرا بـراى     ;وشى كنيـد  آن است كه از خوبيهاى آنان سخن گوييد و از زشتيهايشان چشم پ            : واما حقوق اموات  
 » .آنان خداوندى است كه حساب آنها را رسيدگى خواهد كرد
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 » عزّت مؤمن«

 
 :  ـ قال الامام المجتبى ـ عليه السلام ـ 16
 
ت الكـافِرَ مِنْهـا    لوَ جعلتْ الدنْيا كُلَّها لُقمْةً واحِدةً لَقمَتُها منْ يعبد االلهَ خالصِاً لَرأَيَت أنَّى مقصَرٌ فِ  « ى حقِّهِ، ولوَ منعَـ

ْرفَتأَس أنَّى قَد تَةً منَِ الماءِ لَرأَيْشَرب أذَقَْنْتُه طشَاً ثُمعوعاً وج وتمتّى يح. « 
 
اگر همه دنيا را تبديل به يك لقمه غذا كنم و به انسانى كه خدا را از روى خلوص عبادت مى كنـد بخـورانم،                        «

درباره او مى دانم و چنانچه فرد كافرى را گرسنگى دهم تـا بـه آن انـدازه كـه                    ) كوتاهى كننده ( مقصر   خودم را 
جانش از شدت گرسنگى و تشنگى به لب برسد، آنگاه مقدارى كمـى آب بـه او بـدهم، خـود را نسـبت بـه او                           

 » .اسرافكار مى پندارم
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 » انتخاب دوست«

 
 : السلام ـ لبعض ولده ـ قال ـ عليه 17
 
يا بنَى لا تؤُاخِ أَحداً حتّى تعَرفِ مواردِه ومصادِره فإَذا استَنْبطتْ الخُبرةََ ورضِيت العشِْرَةَ فĤَخِهِ على إقالـَةِ العثـْرةَِ                    «

 » .والمواساةِ فِى العسرةَِ
 
 يعنى خصوصيات   ; از كجا مى آيد و به كجا مى رود         پسرم با هيچ كس پيمان دوستى مبند مگر اين كه بدانى          «

اخلاقيش را بدست آور، و چون دقيق بررسى كردى و او را انسانى شايسته يافتى، بر پايه گذشـت و اغمـاض و                
 » .برادرى در سختيها و لغزشها با او رفتار كن و دوستيت را استمرار بخش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

 » فروتنى«

 
 : السلام ـ  ـ قال ـ عليه 18
 
»                   عِنـْد ونْيا لاِخوْانِهِ فَهفِى الد نْ توَاضَعمااللهِ شَأنْاً و عِنْد مهَظمَقضَاءاً لَها أع مهأَشَدقوُقِ إخوانِهِ وِالناس بح َرفَأع

 » االلهِ منَِ الصديِقينَ ومنِْ شيعةِ علِي بنِ أبَى طالبِ ـ عليه السلام ـ 
 
تواضع كسى است كه حق مردم را بشناسد و در بر آوردن نياز آنان بكوشد، در اين صـورت در نـزد                      فروتن و م  «

خداوند مقام بالا و والايى خواهد داشت و هر كس در اين جهان نسبت به برادران دينيش فروتنى كند و تواضع 
  ».نمايد، نزد خداوند از صديقان و شيعيان على بن ابى طالب ـ ع ـ محسوب مى شود
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 » سخاوت و نيكى«

 
بخشنده و جواد چـه  :  ـ امام حسن ـ عليه السلام ـ مشغول طواف كعبه بود، كه مردى از آن حضرت پرسيد   19

 : كسى است؟ امام ـ ع ـ فرمود
 
ذِي          إنَّ لكِلاَمك وجهينِ، فإَنْ كُنتْ تسَألَُ عنِ المْخْلوُقِ فإَِنَّ الجواد الَّذِى          « هِ، والبخِيـلُ الَّـ  يؤدَى ما افْتَرضَ علَيـ

يبخَلُ بمِا افْتَرضَ علَيهِ، وإنْ كُنتْ تسَألَُ عنِ الخالقِِ فَهو الجواد إنْ أعَطَى، وهو الجواد وإنْ منَع لأنَّه إنْ أعَطـَى                     
 . ا لَيس لَهعبداً أعَطاه ما لَيس لَه وإنْ منَع منعَه م

 
 » .المعرُوف ما لَم يتَقَدمه مطَلٌ ولا يتْبعه منٌّ والإعطاء قَبلَ السؤالِ منِْ أَكْبرِ السؤدْدِ: وقالَ ـ عليه السلام ـ 

 
 : پرسش شما شامل بخشندگى خالق و مخلوق هر دو مى گردد«
 
 
را خداوند بر او واجب شمرده انجام دهـد و چنانچـه انجـام     ـ جود و بخشندگى مخلوق در آن است كه آنچه  1

 . ندهد بخيل است
 
 ـ خداوند چه ببخشد و چه نبخشد جواد است، زيرا بندگان حقّى بر خداوند ندارند تا مفهوم اعطاء و منع بر آن  2

منّتـى  نيكى آن است كه قبل از انجـامش مسـامحه اى نباشـد و بعـد از انجـام                    : و سپس فرمود  ) 5.(صدق كند 
 » .صورت نگيرد و بخشندگى قبل از سؤال كردن نشانه بزرگوارى است
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 » همسايگان را بر خويش مقدم بداريد«

 
 :  ـ عن الحسن بن على ـ عليهماالسلام ـ قال20
 
ود   رأيَت أمُى فاطمِةَ ـ عليهماالسلام ـ قامت فِي محِرابِها لَيلَةَ جمعتِها، فَلَم تَزلَْ  «  راكعِةً ساجِدةً حتّى اتَّضـَح عمـ

يـا  : الصبحِ وسمعِتُها تَدعو لِلمْؤمِْنينَ والمؤمِْناتِ وتسُميهِم وتكَْثُرُ الدعاء لَهم، ولا تَدعو لِنَفسِْها بشَِىء، فَقُلـْت لَهـا                
 » .الجار ثُم الدار: يا بنَي: ؟ فَقالتَأمُاه لِم تَدعينَ لِنَفسْكِِ كمَا تَدعينَ لغَِيركِِ

 
مادرم فاطمه ـ عليهاالسلام ـ را مى ديدم كه شبهاى جمعه راست قامتانـه در محـراب عبـادتش ايسـتاده، تـا        «

طلوع صبح به ركوع و سجود بسر مى برد، خود مى شنيدم كه او براى مردان و زنان مؤمن دعا مى كند و حتى                        
بسـيار دعـا مـى كـرد و         [ جهت برطرف شدن گرفتاريها و برآورده شدن خواسته هايشان        ]د، و   آنان را نام مى بر    

 . ليكن براى خويش سخنى نمى گفت و دعايى نمى كرد
 
 

 ! چرا براى خود همانند ديگران دعا نمى كنى؟! مادرم: عرض كردم
 

 » .اول همسايه را مقدم دار و سپس خود و اهل خانه را! فرزندم: جواب داد
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 » تقوا«

 
 :  ـ بخشى از سخنان امام ـ ع ـ درباره پرهيزكارى21
 
ذّاتِ، فـَإنَّ                       « اتَّقوُا االلهَ عِباد االلهِ و جِدوا فِى الطَلبَِ و تجِاه الهرَبِ و بادِروا العملَ قَبلَ مقطَِّعاتِ النَقمَاتِ وهـادِمِ اللَّـ

 تؤُمْنُ فجَِيعها ولا تُتوَقّى مساويِها، غُرُور حائِلٌ و سِناد مائـِلٌ، فَـاتَّعظِوُا عِبـاد االلهِ بـِالعِْبرِ                   الدنْيا لا يدوم نعَيمها ولا    
يجـاً وخضَـيماً    واعتَبِرُوا باِلأثََرِ وازدجِرُوا باِلنَّعمِ وانْتَفعِوا باِلمْواعظِِ، فكََفى باِاللهِ معتصَمِاً ونصَِيراً وكَفـى باِلكِْتـابِ حج              

 » .وكَفى باِلجنَّةِ ثوَاباً وكَفى باِلناّرِ عِقاباً ووبالا
 
و براى تحققّ خواسـته هـاى خـويش كوشـش نماييـد و از               . اى بندگان خدا، از نافرمانى در برابرش بپرهيزيد       «

رهاى نيـك مبـادرت     كارهاى ناروا بگريزيد و قبل از اينكه سختيها بشما رو آورد و به آغوش مرگ بيفتيد به كا                 
همانا نعمت هاى دنيا زودگذر و ناپايدار است و كسى از خطرها در امـان نيسـت و مصـون از بـدبختيها                       . ورزيد

اى بنـدگان   . نخواهد بود، فريب خوردن دنيا مانع خوشبختى است و تكيه كردن بر آن سست و بى اساس است                 
شما را ...) خوراكيها و (درس زندگى بياموزيد، نعمت ها خدا پند پذير باشيد و عبرت گيريد، و از تاريخ گذشتگان 

مشغول نكند و از آخرت باز ندارد، از پندها و موعظه ها بهره گيريد، خـدا در نگهـدارى و يـارى دادن بـه شـما             
كفايت مى كند و براى راهنمايى شما و حجت در برابر دشمنانتان قرآن نيز كافى است، بهشـت اجـر و مـزدى                       

 » .وكاران است و جهنم و آتش كيفر و عقابى مكفى براى تبهكارانتمام براى نيك
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 » چگونگى ورود به نماز«

 

 ـ امام حسن مجتبى ـ ع ـ هرگاه مى خواست نماز بپا دارد، بهترين لباسهاى خويش را مى پوشيد، بعضى از    22
 . آن حضرت سبب آن را پرسيدند

 
يـا بنـى آدم خـُذُوا زينـَتكَُم عِنـْد كـُلِّ       :  جميلٌ يحبِ الجمالَ فَأَتجَملُ لِربَى وقَرأََإنَّ االلهَ«: قال ـ عليه السلام ـ   

 » .مسجِد
 
و زيبايى را دوست دارد و چنانچه من در وقت اقامه          ) منبع و مجمع همه زيباييها است     (همانا خداوند زيبا است     «

 : در آن هنگام آيه شريف ذيل را خواند. ردگار و خالقم مى باشدنماز لباس زيبا به تن مى كنم فقط بخاطر پرو
 

 . را بپوشيد) بهترين لباسهايتان(اى انسانها به هنگام عبادت خداوند، لباسهاى زيبا و زينتى خود 
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 » دعاى قنوت«

 
 : خدمت امام مجتبى ـ ع ـ بودم كه مى فرمود:  ـ ابى الجوزاء مى گويد23
 
»بر                  تقِنى شَرَّ ما قضََيو تطَيَلى فيما أع ِباركو تلَّيَنْ تولَّنى فيمَتوو تنْ عافَيعافِنى فيمو تيدنْ هدنِى فيماه 

تتعَالَينا وبر كتَبار تنْ والَيذلُِّ ملا ي إنَِّه كلَيقضْى علا يتَقضْى و إنَِّك. « 
 
ه راه كسانى هدايت كن كه خود آنها را هدايت فرمودى، و سلامتى را آن گونه عنايت كن كه                   مرا ب ! پروردگارا«

به آنها عنايت كردى و دوست بدار مرا همانطورى كه آنها را دوست داشتى و بركت ده در آنچه بر مـن ارزانـى                        
ر، به صورت طبيعـى  داشتى و نگهدار مرا از شرّ و بدى آنچه حكم كردى ـ در سايه اعمال زشت بعضى از شرو 

سراغ انسان مى آيد كه عكس العمل افعال و كردار شخص است ـ همانا تو حاكم بر همه اشيائى و هـيچ چيـز    
بر تو غالب نخواهد بود، پروردگارا خوار و ذليل نمى شود كسى را كه تو دوست بدارى، پاك و منزه و بلند مرتبه    

 » .است پروردگار ما
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 »  ورود به مسجدچگونگى«

 
 :  ـ امام مجتبى ـ ع ـ به هنگام ورود به مسجد، سر را به طرف آسمان بلند مى كرد و مى فرمود24
 
»يا كَريم كميلِ ما عِنْدجنْ قَبيحِ ما عِنْدى بع زسِىء، فَتَجاوالم أَتاك سنُِ قَدحيا م ِبِبابك ُفكالِهى ضَي. « 
 
اى نيكوكار، بنده تباهكار و بدرفتار به درگاهت شـتافته، از      . لو در خانه ات ايستاده است     پروردگارا مهمان تو، ج   «

 » .زشتيهايى كه مرتكب شده به خاطر زيباييهايى كه در نزد تو است، درگذر و ببخش، اى بخشنده و كريم
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 » فوايد رفت و آمد به مسجد«

 
 : م ـ  ـ قال المجتبى ـ عليه السلا25
 
آيةً محكمَةً، وأَخاً مستَفاداً وعِلمْاً مستطَْرفِاً، ورحمةً منْتظَِرةًَ        : منْ أدَام الاخْتلاِف إلَى المسجِدِ أصَاب إحدى ثمَانِ       «

 » .وكَلمِةً تَدلُّ علَى الهدى، أَو تَرده عنْ ردِى وتَرك الذنُوُبِ حباً أَو خشَْيةً
 
داشته باشد، بر يكى ـ يا بيشتر ـ از نعمتهاى هشـتگانه دسترسـى پيـدا      ) تردد(كسى كه به مسجد رفت و آمد «

 : خواهد نمود
 
  ;...)اعتقادى، فقهى، سياسى و( ـ استدلال هاى استوار و محكم در امور دينى خود 1
 
  ; ـ دستيابى به دوستان سودمندى كه تردد با آنها مايه بهرهورى است2
 
  ; ـ معلومات و دانش تازه و شگفت انگيز3
 
  ; ـ رحمت و نعمتى كه چشم براه اوست4
 
  ; ـ دستيابى به سخنان هدايت كننده اى كه شخص را به راه راست رهبرى مى كند5
 
  ; ـ دسيابى به مطالبى كه انسان را از پستيها و ضد ارزشها دور مى دارد6
 
  ;ت كه ترك گناه را دوست مى دارد ـ دورى از گناه و محرمات يا بدان جه7
 
 ـ دورى از گناه و محرمات يا بدان جهت كه مى ترسد يا گرفتار عقوبت الهى شود يا آبرو و حيثيت خود را با  8

 » .انجام گناه از بين ببرد
 
 
 
 
 



 30

 » توجه به قيامت«

 
م ـ ع ـ بـر روى     ـ گاهى امام ـ ع ـ را محزون و اندوهگين مى ديدنـد، بطـورى كـه اشـكهاى چشـم امـا         26

و حال آن كه شـما وارث       ! چرا شما محزونيد و گريه مى كنيد؟      : صورتش جارى بود، از آن حضرت مى پرسيدند       
 : پيامبر و وصى او هستيد، فرمود

 
 » .لَهولِ المطْلَعِ، و فِراقِ الأحِبةِ: إنمّا أبكى لخِصِلَتَينِ«
 
 ـ جدايى از دوستان و عزيزانى كه انسان  2 به صحنه قيامت  ـ وحشت از ورود 1: گريه من براى دو چيز است«

 » .بدانها وابسته و علاقمند است
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 » رمضان ماه آزمايش«

 
لَ شـَهرَ  إِنَّ االلهَ جع: مرَّ ـ عليه السلام ـ فِى يومِ فطِْر بِقوَم يلعْبونَ ويضحْكوُنَ، فوَقَف على رؤُوسِهِم فَقالَ  « ـ  27

رمضانَ مضِمْاراً لخَِلْقِهِ فَيستَبِقوُنَ فيهِ بطِاعتِهِ إلى مرضْاتِهِ، فسَبقَ قوَم فَفازوا وقصَرَ آخَرُونَ فخَابوا، فاَلعْجب كـُلَّ                 
لوُنَ، وأيم االلهِ لوَ كشُِف الغطِـاء       العجبِ منِْ ضاحكِ لاعبِ فِى اليومِ الَّذى يثاب فيهِ المحسِنوُنَ ويخسْرُ فيهِ المبطِ            

 » .لعَلمِوا أَنَّ المحسنَِ مشغُْولٌ بإِحسانِهِ والمسىء مشغْوُلٌ بإِساءتِهِ، ثُم مضى
 
روز عيد فطرى بود، امام مجتبى ـ ع ـ به جمعى كه مشغول به بازى و خنده بودند برخورد، بـالاى سـر آنـان      «

 : ايستاد و فرمود
 

خداوند ماه رمضان را ميدان مسابقه و بهره بردارى براى مخلوق خويش قرار داده كه بـا اطاعـت و بنـدگى بـر                
يكديگر پيشى و سبقت گيرند و خشنودى خداى را به دست آورند، گروهى سبقت جستند و مسـابقه را بردنـد و               

روز پاداش گرفتن نيكوكاران و     شگفت و تعجب از آنانى است كه در         . گروهى ديگر عقب ماندند و متضرر شدند      
به خدا قسم اگر حجابهـا بركنـار شـود خواهيـد ديـد              . زيان ديدن بى هدفان، به خنده و لهو و لعب پرداخته اند           

 يعنى قيامت خويش را بچشم خود مـى   ;نيكرفتار به نيكى خويش مشغول است و بدكردار به رفتار بدش گرفتار           
 . بيند و نتايج رمضان را مشاهده مى كند

 
 » .سپس آنها را به حال خويش گذاشت و رفت
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 » چاره انديشى ترك گناه«

 
اى . من بنده اى گنه كارم و نمى تـوانم گنـاه نكـنم   :  ـ مردى خدمت امام مجتبى ـ ع ـ رسيد، عرض كرد    28

 : حضرت فرمود. فرزند پيامبر خدا، مرا پند و اندرز ده و موعظه كن
 
راك االلهُ واذنْـِب مـا                      افِعْلْ خمَسةَ أَ  « شْياء واذنْبِ ما شِئتْ، لا تَأْكُلْ رِزقَ االلهِ واذنْبِ ما شِئتْ، واطْلبُ موضـِعاً لا يـ

                 و ِنْ نَفسْكع هَفعفاَد كوحر ِقْبضتِ لِيوالم ِلكم إذا جاءو ،ْما شِئت ِاذنْبةِ االلهِ ومنِْ وِلاي ُاْخْرجو ،ْمـا    شِئت اذنْـِب
ْما شِئت ِاذنْبخُلْ فِى الناّرِ والناّرِ فلاَ تَد ِمالك َخَلكإذا دو ،ْشِئت. « 

 
 : چنانچه نمى توانى ترك گناه كنى، پنج كار را انجام بده و هر چه مى خواهى گناه كن«
 
 .  ـ روزى خداى را نخور1
 
  . ـ گناه را در جايى انجام ده كه خداوند تو را نبيند2
 
 !). و برو به جايى كه در زير سلطه و قدرت خداوند نباشد( ـ از سرزمين خدا خارج شود 3
 
 .  ـ آنگاه كه فرشته مرگ خواست جانت را بگيرد او را از خود دور كن4
 
 .  ـ هنگامى كه مالك دوزخ خواست تو را داخل آتش كند، پس با قدرت ايستادگى كن و داخل نشو5
 

 » .ام بده و هر چه خواستى گناه كناين پنج عمل را انج
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 ) تكبر، حرص، حسد(» رذائل اخلاقى«

 
 :  ـ قال المجتبى ـ عليه السلام ـ 29
 
الكِبرُ و الحِرصْ و الحْسد، فاَلكِبرُ هلاك الدينِ و بِهِ لعُنَِ إبِليس و الحِرصْ عدو النَفسِْ   : هلاك الناّسِ فِى ثلاَث   «
قَتَلَ قابيلُ هابيلَو مِنْه وءِ والس رائِد دسالح نَّةِ ومنَِ الج مآد ِبِهِ أُخْرج . « 
 
 : در مورد آثار شوم بعضى از رذائل اخلاقى، امام مجتبى ـ ع ـ فرمودند«
 
 از بـين    خود را بزرگ پنداشتن، دين انسان را      . تكبر، حرص و آز، حسد    : سه چيز مردم را به هلاكت مى رساند       «

حرص و آز دشـمن شخصـيت هـر         . مى برد، همانطورى كه شيطان تكبر كرد و دينش نابود شد و منفور گرديد             
آرزوى (حسـد   . فرد است همانطور كه آدم ابوالبشر بواسطه حرصى كه در وى بوجود آمد، از بهشـت رانـده شـد                   

 » . قابيل هابيل را كشتراهبر بدبختيها و تيره روزيهاى است، بواسطه حسد) زوال نعمت از ديگران
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 » بخل«

 
 :  ـ قال الامام الحسن ـ عليه السلام ـ 30
 
 » .البخْلُ جامِع لِلمْساوى والعيوبِ و قاطِع لِلمْوداتِ منَِ القُلوُبِ«
 
 » .بخل سرآمد همه بديها و زشتيها است، كه محبت و دوستى را از دلها جدا مى نمايد«
 

 ى پرسيد صفت بخل چيست؟ مرد
 

 » .هو أَنْ يرَى الرَجلُ ما أنَْفَقَه تَلِفاً وأمَسكَه شَرفَاً«: فقال ـ عليه السلام ـ 
 
بخل آن است كه انسان آنچه را جمع مى كند شرف بداند، و هرچه را انفاق مى كند     : در جواب آن مرد فرمود    « 

 » .تلف بشمارد
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 » ا خوردنآداب غذ«

 
 :  ـ قال الامام الحسن ـ عليه السلام ـ 31
 
»تَأدْيب عبأَرنَّةٌ، وس عبأَرو ،ْفيها فَرض عبرفَِها، أَرعلِم أَنْ يسلى كُلِّ مع ِجبلَةً يِشَرَ خصةِ اثْنَتَى عفِى المائِد : 
 

ْةُ، الشُّكْ: الفَرضمِيرفَِةُ، الرِّضا، التَّسعرُالم . 
 

 . الوضوُء قَبلَ الطعَامِ، الجلوُس على الجانبِِ الأيسرِ، الأكْلُ بِثلاَثَةِ أصَابِعِ، ولعَقِ الأصابِعِ: السنَّةُ
 

وهِ الناسِ: التَأدْيِبجضْغِ، قِلَّةُ النظََرِ فى والم ويدَةِ، تجْغِيرُ اللُّقمَتص ،ليكا يِالأَكْلُ مم. « 
 
و ) اخلاقـى (كه چهارتـاى آن واجـب       . است مسلمان به هنگام غذا خوردن دوازده چيز را رعايت نمايد          سزاوار  «

 . است و چهارتاى باقيمانده، از آداب و اخلاق محسوب مى گردد) داراى ثواب(چهار امر ديگر آن سنت 
 

 خـدا را بـر زبـان جـارى      ـ نـام  3 ـ خشنود بودن بدانچه روزيت گرديده  2 ـ شناسايى غذا  1: اما چهار امر لازم
 .  ـ شكر گزارى در برابر نعمتى كه به تو داده شده4) بسم االله گفتن(كردن 

 
 ـ  2 ـ وضو گرفتن پـيش از شـروع بـه غـذا      1: اما چهار موضوعى كه مراعات آن ثواب دارد و سنتّ خواهد بود

 بـردارد و در ميـان دهـان     ـ چنانچه با دست غذا مى خورد به سه انگشت لقمه را 3نشستن بر جانب چپ بدن 
 .  ـ انگشتان خود را بليسد4بگذارد 

 
 : و چهار امر باقيمانده كه از اخلاق و ادب اسلامى محسوب مى شود

 
 ـ بـه صـورت    4 ـ غذا را خـوب بجـود    3 ـ لقمه هاى غذا را كوچك بردارد  2 ـ لقمه را از جلو خويش بگيرد  1

 » .ندديگرانى كه با او هم غذا هستند، كمتر نگاه ك
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 » شستن دستها قبل از خوردن غذا«

 
 :  ـ قال الحسن ـ عليه السلام ـ 32
 
»منْفى الهي هدعبنْفى الفَقْرَ ولَ الطعَامِ ينِ قَبيدلُ اليَغس. « 
 
 » .شستشوى دو دست قبل از غذا، فقر و بيچارگى را از بين مى برد و بعد از غذا، غم و غصه را از بين مى برد«
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 » چرا وحشت از مرگ؟«

 
 : يابن رسول االله ـ ص ـ ما لنا نكره الموت ولا نحبه؟ فقال ـ ع ـ :  ـ قال له رجل33
 
  ».إنَّكُم أَخْربَتُم آخِرَتكُِم وعمرْتُم دنْياكُم، فَأَنْتُم تكَْرهِونَ النَقْلَةَ منَِ العمِرانِ إلى الخَرابِ«
 

 ! چرا سفر مرگ براى ما ناخوش آيند است و از او استقبال نمى كنيم؟: مردى از امام مجتبى ـ ع ـ پرسيد
 
شما خانه آخرت را خراب كرده ايد و خانه دنيا را آباد، طبيعى است كه انتقال از اقامتگاه آباد به             : حضرت فرمود «

 » .دجايگاه خراب براى شما ـ و هر كسى ـ ناخوشايند خواهد بو
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 » هرگز نيازمند را دست خالى برنگردانيد«

 
 : لأى شَىء لا نَراك تَردُ سائلاِ وإنْ كُنتْ على ناقَة؟ فقال ـ عليه السلام ـ :  ـ قيل له34
 
»            سائلاِ، و دأَريى أنْ أَكوُنَ سائلاِ وَتحأنَا أَسو ،ِفيهِ راغبإنّى اللهِ سائِلٌ، و        لَيمه عِنع فيضةً أَنْ ينى عاددوإِنَّ االلهَ ع

 : وأنَشَْد يقوُلُ» .وعودتُه أَنْ أفَيض نعِمه علَى الناّسِ فَأَخشْى إنْ قطَعَت العادةِ أَنْ يمنعَنى العادةَ
 

م لَىع ْفَرض نْ فضَْلُهِباً بمرْحم ْلٌ إذا ما أَتانى سائِلٌ قُلتجع 
 

 ومنِْ فضَْلِهِ فضَْلٌ على كُلِّ فاضِل وأفَضَْلَ أيَامِ الفَتى حينَ يسألَُ 
 

 : گروهى در محضر امام مجتبى ـ ع ـ بودند، از حضرت سؤال كردند
 
چگونه است كه شما هرگز سائل و نيازمندى را نااميد برنمى گردانيد، گرچه سـوار بـر اشـتر، در حالـت رفـتن              «

 ! باشيد؟
 
من هم به درگاه خداوند محتاج و سائلم و مى خواهم كه خداوند مرا محروم نگرداند و شرم دارم كه با                     : فرمود«

چنين اميدوارى سائلان را نااميد كنم، خدايى كه نعمت هايش را بر من ارزانى مى دارد، مى خواهد من هم بـه                      
ارم، خداوند هم بـه مـن عنـايتش را دريـغ     مردم كمك كنم و مى ترسم كه اگر بخشش خود را از مردم دريغ د        

 : دارد و منع نمايد، آنگاه اين شعر را خواند
 
 .) هرگاه سائلى به نزد من آيد به او خوش آمد و آفرين مى گويم، زيرا بخشش نمودن به او بر من واجب است(
 
ان روزى است كـه     و هر بخشنده اى كه به سائل بخشش نمايد به فضيلت رسد، و نيكوترين روزهاى جوانمرد               (

 » .از آنها درخواست كمك شود
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 » نيكى را اينگونه پاسخ دهيد«

 
 :  ـ قال أنس بن مالك35
 

: فقيل له فـى ذلـك  » !أنَتِْ حرَّةٌ لوِجهِ االلهِ«: حيت جارية للحسن ـ عليه السلام ـ بطاقة ريحان، فقال ـ ع ـ لها    
نُ   ) 6)(إذِا حييتُم بِتحَِية فحَيوا بِأَحسنَ مِنْهـا : ( ـ تعالى ـ قالَ  هكَذا أدَبنا االلهُ«: فقال ـ عليه السلام ـ    وكـانَ أَحسـ

 : و كانَ يقوُلُ. مِنْها اعِتاقُها
 

 إنَّ السخاء على العِبادِ فَريضَةٌ اللهِ يقْرأَُ فى كِتاب محكَم 
 

لِلْب دَأعو نانَهج خِياءالأس العِباد دعنَّم وهج خلاَءِ نار 
 

يكى از كنيزان امام مجتبى ـ : منْ كانَ لا تَنْدى يداه بِنائِل لِلرّاغِبينَ فَلَيس ذاك بمِسلِم انس بن مالك مى گويد
. تو را در راه خدا آزاد نمودم: حضرت در پاسخ به او فرمود. عليه السلام ـ دسته گلى را به آن حضرت هديه كرد 

 ! در برابر يك دسته گل آزادى او، يعنى چه؟: اسخ زيبا، بعضى گفتندپس از اين پ
 

آنگاه كه جهت احترام به شـما، هديـه اى          :  زيرا فرموده  ;خداوند اينگونه ما را تربيت نموده است      : حضرت فرمود 
ديـه او،   برتر از ه  : و سپس فرمود  . دادند و يا تهنيتى فرستادند، شما با وضع بهترى پاسخگوى تحيت آنان باشيد            

 : و اشعار زير را خواند. آزادى و رهاى اش بود
 
 » .بخشندگى بر بندگان فريضه اى از جانب خداست كه در قرآن محكم آمده است«
 
 » .داده است) دوزخ(خداوند بندگان بخشنده اش را وعده بهشت و بخيلان را وعده جهنم «
 
 » .در زمره مسلمانان حقيقى نخواهد بودهر كس دست بخشندگى را به سوى نيازمندان دراز نكند او «
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 » اهميت غذاى روحى«

 
 :  ـ قال الحسن بن على ـ عليهماالسلام ـ 36
 
 » .عجِبت لمِنْ يتَفكََّرُ فى مأْكوُلِهِ كَيف لا يتَفكََّرُ فى معقوُلِهِ، فَيجنَّب بطْنَه ما يؤذْيهِ، ويودع صدره ما يردْيهِ«
 
در شگفتم از كسى كه درباره خوراكيهاى خود انديشه و تأمل مى كند و ليكن دربـاره نيازمنـديهاى فكـرى و                      «

عقليش تأمل نمى كند، پرهيز مى كند از آنچه معده اش را اذيت مى نمايد و سينه و قلب خود را از پست ترين                        
 » .چيزها پر مى كند
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 » پند و اندرز«

 
خانه اى تازه ساخته ام دوست دارم در آن منزل جهت ! آقا: مردى خدمت امام مجتبى ـ ع ـ رسيد و گفت   ـ  37

تيمن و تبرك داخل شويد و دعا كنيد، امام ـ ع ـ به منزل آن شخص داخل شد و نگـاهى بـه اطـراف كـرد و       
 : فرمود

 
 » .لأرضِ ومقْتكَ منْ فِى السماءِأَخْربَت دارك وعمرْت دار غَيركِ أَحبك منْ فِى ا«
 
ويران كردى خانه خويش را و آبادى كردى خانه ديگرى را كه بهترين افراد براى تو در روى زمـين اسـت و                       «

 » .دشمن تو در آسمانها است
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 » سه نكته اساسى«

 
 :  ـ قال المجتبى ـ عليه السلام ـ 38
 
 » .صف العِْلْمِ ومداراةُ الناسِ نصِف العقْلِ والقصْد فِى المعيشَةِ نصِف المؤُونَةِحسنُ السؤالِ نِ«
 
 . پرسش صحيح و نيكو، نيمى از دانش را به فرد مورد سؤال خواهد داد«
 

 . سازش و مدارا نمودن با مردم نيمى از تدبير و انديشه انسانى است
 

 » .زندگى، نيمى از مخارج انسان را مى كاهدميانه روى و مراعات اقتصاد در 
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 » ثمرات بردبارى«

 
 ـ مردى از سرزمين شام حسن بن على ـ ع ـ را سوار بر مركب ديد، آن مرد حضرت را لعـن و نفـرين مـى       39

ه خنده اى بر لب نمود، امام مجتبى ـ ع ـ اهانت هاى او را شنيد و سپس به او رو كرد و سلام نمود، در حالى ك
 : داشت، فرمود

 
»                ناكشـَدتَنا أَرتَرْشَدلوَِ اسو ،ناكطَيَألَْتَنا أعس َلوو ،ناكتَبتَنا اعتَبَتعلوَِ اسو ،هتشُب لَّكَلعغَريباً، و خُ أظَُنُّكا الشَّيهَأي

وناك وإنْ كُنـْت محتاجـاً أغَْنَينـاك وإنْ        ولوَِ استحَملْتَنا أَحملْناك وإنْ كُنتْ جائعِاً أَشْ       بعناك وإِنْ كُنتْ عريْاناً كسَـ
      تحِالـِكقـْتِ ارفَنا إلى وضَي ْكُنتنا وإلَي َلكحر ْرَّكتح َفَلو ،َناها لكةٌ قضََيحاج َإنْ كانَ لكو ناكيطَريداً آو ْكُنت

 » . لَنا موضعِاً رحباً وجاهاً عريضاً ومالا كَثيراًكانَ أعَود علَيك، لأنَّ
 
 
غريبيد و چه بسا امر بر شما مشتبه شده كـه لعـن و نفـرين              ) مدينه منوره (اى مرد به گمانم شما در اين شهر         «

چنانچه نيازمند خشنودى هستى ـ و مى خواهى عقده دل خالى كنى ـ تو را خشنود مـى كنـيم، اگـر      . مى كنيد
ند و محتاجى نيازت را بر طرف مى سازيم و اگر از ما راهنمايى بخواهى تو را ارشاد مى كنيم، و چنانچه در نيازم

جابجايى خود مساعدت مى خواهى كمكت مى كنيم، اگر گرسنه اى سيرت مى كنيم، و اگـر برهنـه اى تـو را                       
دهيم و چنانچه نيازمندىِ ديگـرى      جامه مى پوشانيم و بى نيازت مى كنيم، و اگر آواره و بى پناهى پناهت مى                 

دارى برمى آوريم، و اگر بار سفرت را به سوى ما بسته اى تا زمان رفتنت بمقـدار دلخـواه از تـو پـذيرايى مـى                  
 » . زيرا جايگاه پذيرايى و مهمانى وسيعى داريم و از جهت مال هم در مضيقه نيستيم;كنيم

 
 : كرد و گفتآن مرد پس از شنيدن اين مطالب متأثر شد و گريه 

 
گواهى مى دهم كه تو خليفه و جانشين واقعى خداوند در روى زمينى، خداوند خـود مـى دانـد كـه امامـت و                         «

رسالتش را در چه جايى قرار دهد، تو و پدرت منفورترين چهره در نزد من بوديد و ليكن الآن ـ با اين برخورد ـ   
 » .مشما بهترين مخلوق در نزد من هستيد و شما را مى ستاي

 
آنگاه مركب خود را به سوى خانه امام مجتبى ـ ع ـ روانه كرد و در خانه آن حضرت تا زمان رفتـنش ميهمـان     

 . بود و از معتقدان و محبان آن بزرگوار گرديد
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 » مهدى ـ عج ـ از زبان امام مجتبى ـ ع ـ «

 
 :  ـ قال المجتبى ـ عليه السلام ـ 40
 
دِي هـذهِِ        اَلأئَمِةُ بعد رسولِ«  االلهِ ـ صلّى االله عليه وآله ـ اثِْنا عشَرَ تسِعةٌ منِْ صلبِْ أَخـي الحسـين، ومـنهم مهـ

 » .الامُةِ
 

امامان و پيشوايان بعـد از پيـامبر خـدا ـ ص ـ دوازده نفـر       «: اصبغ بن نباته مى گويد امام مجتبى ـ ع ـ فرمود  
 » .مهدىِ اين امت است: حسين مى باشند و از جمله آنهاهستند كه نُه نفر آنها از فرزندان برادرم 

 
 : و در جاى ديگر فرمود

 
ورةِ                      « ذلكِ التاسِع منِْ ولْدِ أَخى الحسينِ ابنُ سيدةِ الإماءِ، يطيلُ االلهُ عمرهَ فى غَيبتِهِ، ثُم يظْهِرهُ بِقُدرتـِهِ فـى صـ

نَةً، وعينَ سبونَ أَرد ء قَديرشابلى كُلِّ شَىأَنَّ االلهَ ع لَمعلِي ِذلك. « 
 
 ـ « است، در دوران غيبـتش خداونـد   ) 7(آن نهمين نفر، از فرزندان برادرم حسين فرزند اشرف كنيزان ـ نرجس 

طولانى مى كند عمرش را، سپس آشكار مى نمايد او را به قدرت خويش به صورت جوانى كه كمتـر از چهـل                       
 . سال دارد

 
 » .نوسيله خداوند ثابت مى كند كه بر ايجاد همه اشياء قادر و توانا استبدي
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 :پاورقي 

  

 . است» بسم االله الرحمن الرحيم« ـ بسمله، مصدر قراردادى 1
 10/36 درجه و عرض آن 75چهارم كه طول آن ) قاره( ـ اهل نجوم مى گويند ديلَم سرزمينى است در اقليم  2

 ) 614، ص2معجم البلدان، ج. ( و ده دقيقه مى باشدسى و شش درجه
و صدقه سيد . و الاّ صدقه مستحب مانعى ندارد...  ـ مقصود صدقات واجب است همانند زكات گوسفند، گاو و 3

 . ، القول فى اوصاف المستحقين للزكاة341، ص1تحريرالوسيله، امام خمينى ـ ره ـ، ج: به سيد مانعى ندارد
كلمه اسـترجاع اسـت   » .ما مخلوق خداونديم و به سوى او هم بازگشت خواهيم نمود« ترجمه ،156:  ـ بقره  4

 . كه به هنگام برخورد با مصيبت بكار گرفته مى شود
 . جود:  ـ مجمع البحرين، طريحى، مادة5
  85:  ـ نساء 6
 ـ 7  ع ـ نسبت داده مى   ـ نرجس بنت يشوعا بن قيصر پادشاه روم بوده است كه به شمعون از حواريون عيسى 

در جنوب شرقى اروپـا بـه       . شود وى در جنگ هاى روم با مسلمانان جهت مداواى مجروحين شركت كرده بود             
. دست گروه گشتى رزمى مسلمانان اسير گشت، آنگاه كه او را بهمراه ديگر اسرا به پشـت جبهـه انتقـال دادنـد     

علـى  ( خواندند و اين واقعـه در زمـان امـام دهـم           نام من نرجس است كه معمولا كنيزها را بدان نام مى          : گفت
 ـ  اتفاق افتاد، بشر بن سليمان از سوى امام هادى ـ ع ـ او را خريدارى كرد مدتى وقت خـود را بـه     ) النقى ـ ع 

آموزش معارف اسلامى گذراند و سپس امام هادى ـ ع ـ او را به عقـد فرزنـدش امـام حسـن عسـكرى ـ ع ـ          
در خدمت آن بزرگوار طى كرد، پس از مدتى اين خانم عزيز و عفيف و پاكدامن مـادر                  درآورد و مراحل كمال را      

، 7قادتنا كيف نعـرفهم، آيـت االله العظمـى ميلانـى، ج    . (حضرت قائم ـ عجل االله تعالى فرجه الشريف ـ گرديد   
 ) 61 به نقل از يوم الخلاص، ص;209ص


